
15ویژهنامه
پنجشنبه    27 خرداد ماه 1400    شماره 5964

اگر رأی اولی هستید و نمی دانید باید به چه 
کسی رأی بدهید، این یادداشت را بخوانید

راهنمایانتخاب

من حدود 20سال پیش رأی اولی بودم. آن روزها کلی 
معیار برای خودم ردیف می کردم تا بتوانم خودم را 
قانع کنم به چه کسی رأی بدهم. فکر کنم دنبال 
انسان کامل بودم. بعد که خودم کم کم وارد بازار 
کار و اجتماع شدم و بعضی از آدم ها را از نزدیک 
دیدم، فهمیدم این بنده های خدا نه سوار بر اسب 
زورو هستند، نه اسپایدرمن، نه رستم دستان و 
نه حتی پوریای ولی. شاید جمع بندی تلخی باشد؛ 
ولی مرحله به مرحله از توقعم آب می رفت. حالا با 
معیارهای حداقلی می خواهم به این سؤال جواب 
بدهم که به چه کسی رأی بدهیم! پاسخش ساده 
است؛ به کسی رأی بدهیم که معنای ریاست جمهوری را بداند. نه، نه... ابدا 
منظورم آن شاخص های اساسی و مهم مدیریتی و فردی نیست؛ منظورم 
این است که فقط به کسانی فکر کنیم معنای واقعی ریاست جمهوری 

توی ایران را بدانند.
لابد می گویید این که خیلی حداقلی است. همه کسانی که برای انتخابات 
نامزد می شوند، لابد می دانند ریاست جمهوری یعنی چه. دروغ چرا... مطمئن 

نیستم همه نامزدها بدانند ریاست جمهوری یعنی چه. 
اصلا چه کاری است؟ داوری اش با خود شما. کلاه تان را قاضی کنید تا 
ببنید چند نفر از این نامزدها به این شاخصه های بدیهی توجه دارند؛ این 
ویژگی ها اصلا ربطی به این ندارد که نامزدها چه تفکری دارند. فقط به این 
ربط دارند که آیا آنها متوجه هستند برای چه سمتی دارند تلاش می کنند؟ 
یک: اول از همه زمان. رئیس جمهور در بهترین حالت چهارسال فرصت 
دارد برنامه هایش را اجرا کند. چهار سال نه ۴0 سال. پس برنامه ها باید 
ناظر به زمان واقعی باشد؛ رئیس جمهور نمی تواند مبتنی بر زمان دراماتیک 

برنامه ریزی کند.
تنها در سینماست که ممکن است یک لیوان آب خوردن 10دقیقه طول 
بکشد یا ساختن یک خانه در 10ثانیه انجام شــود. رئیس جمهور نه با 
اسلوموشن کار می کند نه با تایم لپس. او با زمان واقعی و محدود سروکار 
دارد. دیگر خودتان رؤیاهای بعضی از نامزدها را با زمان واقعی تطبیق بدهید! 
دو: رئیس جمهور حضور در موضع قدرت است. رئیس جمهور شدن یعنی 
تلاش برای به دست آوردن قدرت. قدرت تصمیم گیری، قدرت تصمیم سازی، 
قدرت بودجه بندی امکانات و منابع، قدرت تغییر دستِ کم 3000آدم از 
استاندار تا وزیر و معاون و عضو هیات مدیره و ... این قدرت به شکل 

واقعی به دست رئیس دولت می افتد. 
امکان ندارد کسی بگوید من می خواهم رئیس جمهور شوم ولی در پی 
قدرت نیستم. طبعا رئیس جمهور کسی است که باور داشته باشد قرار 

است یک قدرت مادی را به چنگ بیاورد.
 این که از آن قدرت در چه مسیری استفاده می کند بحث دیگری است. 
ولی اصل قدرت داشتن رئیس جمهور را نمی شود کتمان کرد. بترسید 
 از کسی که دنبال قدرت نیست،  ولی قدرت به طور واقعی در دستانش

 قرار می گیرد. 
سه:»رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است.« این اصل 113 
قانون اساسی مملکت اســت. رئیس جمهور کسی اســت که مبتنی بر 
قانون اساسی سخن بگوید. یعنی باید تمام برنامه ها و ایده ها یک نامزد 

با قانون اساسی سنجیده و بیان شود.
 قانون اساسی فصل الخطاب اداره کشور است. ولی گاهی حس می شود 
از اســاس انگار قانون اساسی در کــار نیست و برخی همین طــور برای 
خودشان می بافند. کافی اســت اصــل ســوم قانون اساسی را بخوانید. 
آنــجــا سیاست های اصــلــی دولـــت جــمــهــوری اســلامــی بــیــان شــده اســت؛ 
 ضــمــن ایـــن کــه در ده هـــا اصـــل قــانــون اســاســی وظــایــف دولـــت روشــن

 شده است.
:رئیس جمهور همه کاره نیست و نمی تواند باشد. کشور نهاد  چهار
قانونگذاری، شوراهای عالی و نظارتی، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، 
کمیته امداد، مجمع تشخیص، قوه قضاییه،  صداوسیما، اوقاف، سازمان 
تبلیغات، و نیروهای مسلحی دارد که مستقل از رئیس جمهور عمل می کنند.
 فعلا مهم نیست این خوب است یا نه، مهم این است که نامزدها باید 
بتوانند نحوه تعامل شان را با این نهادها بیان کنند. پس رئیس جمهور 
در ایران قدرت بلامنازعی ندارد. بدیهی است اگر نامزدی برنامه های کلان 
و دهان پرکن دارد، باید حتما توضیح بدهید چطور بقیه نهادها و قوا 
را در این برنامه ها همراه خواهدکرد. رئیس جمهور سرِ خود نمی تواند 
 حتی یک وزیر منصوب کند؛ چه برسد به این که مثلا بخواهد یارانه ها را 

چندبرابر کند! 
:نامزدها باید بدانند رئیس جمهور کشوری به نام ایران هستند. خیلی  آخر
بدیهی است؟ سربسته شما را دعوت می کنم به اصل پانزدهم قانون اساسی 
کشورمان: »زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و 
مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد.« خدا 

عاقبت همه ما را ختم به خیر کند. 

میثمامیری

نویسنده ای که 
شاید به عکسش 
نخورد ولی 20سال 

از رأی اولش 
می گذرد

نزدیک ترین راه حل می دید، تجار معتمد و ریش سفید مردم را در بازار به 
چوب فلک بست و خون مردم بیش ازپیش به جوش آمد و جرقه فعالیت های 

علنی مشروطه خواهی زده شد.
ایــن مشروطه خواهی هرچند مدتی بعد بــه پــیــروزی رسید امــا بــاز فــراز و 
نشیب های بسیاری داشت و در مواقعی هم لغو و دوباره با خیزش دوباره 
مردم احیا شد و افتان و خیزان خودش را به جریان انقلاب اسلامی رساند 
و این روند صدوچندساله بالاخره ریشه استبداد را از کشور کند و حکومت 

ایران برای اولین بار جمهوری شد.
اما ماجرای اولین انتخاباتی که در کشور برگزار شد، جالب است؛ انتخاباتی 

که هم دموکراسی است و هم نه! انگار مثل همه تعاریفی که از جای دیگری 
وارد کشور ما شده، مسؤولان حکومتی یک چیزهایی از انتخابات شنیده اند 
و آن را با چارچوب های خود تطبیق داده اند و یک خروجی گرفته اند که شبیه 

هیچ چیز نیست.
ــوم به  ــوسـ ــه مـ ــن انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس ایــــــران کـ ــیـ 25شــــهــــریــــور1285 اولـ
 دارالــظــفــر یــا عدل مظفر بــود در دوران پادشاهی مظفرالدین شــاه قاجار

 برگزار شد.
. طبقه خاصی از  چه کسانی می توانستند در این انتخابات رأی بدهند؟ مردم؟خیر
اشراف و بزرگ زادگان که هم نظر با حکومت بودند و در دربار رفت وآمد داشتند.

. هــمــان هــایــی که  چــه کسانی می توانستند کــانــدیــدا بــاشــنــد؟مــردم؟خــیــر
می توانستند رأی بدهند.

روایت مظفرالدین شاه از این انتخابات عجیب وغریب را در ادامه می خوانید:
»مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، 
علما، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در 
دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و 
مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیأت وزرای دولتخو اه 
ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و 

کمک لازم را بنماید.«

شاید اگر یک تاریخ پژوه کم حوصله بخواهد تاریخ را ورق بزند و تاریخچه انتخابات را ارائه کند، اول از همه سراغ اسنادی برود که مرور کردنش از نظر تاریخی 
راحت تر باشد و تاریخچه انتخابات را به سال 750 میلادی نسبت بدهد که پادشاه هند که راجای نامیده می شد، توسط اعضای قبایل یا گانا انتخاب می شدند 

و بعد هم برسد به قرون وسطی که انتخابات در دنیا پررنگ تر شده بود و به انتخاب پاپ هم رسیده بود.
اما واقعیت این است تاریخچه انتخابات به یونان و روم باستان برمی گردد و حتی در سکه های قدیمی رومی نقش هایی از انتخابات وجود دارد.

ردپایانتخاباتبهیونانورومباستانمیرسد

اگر حرف فیروز کریمی درست باشد و نویسنده ها از سر بیکاری بنویسند، می شود گفت گویا بعضی رئیس جمهورها هم بعد از دوره شان بیکار شده اند

! رئیسجمهورهایداستاندار
این روزها وقتی از رئیس جمهور 
جدید سخن به میان می آید، همه 
با لحنی آمیخته به شکایت از 
وعده های توخالی و بگومگوهای 
بی سرانجام بعضی از کاندیداها 
با هم می گویند. از حق نگذریم، 
بسیاری از این شکوه ها هم 
متأسفانه در فضای سیاسی 
ما وارد است و نمی شود آنها 

را کتمان کرد.
اما آنچه بیش از همه تعجب آور 
است این که در گیر و دار 
انتخابات و شروع دوره 
 ، اجـــرایـــی جــدیــد کــشــور
دیگر کمتر کسی به مقام 
ریاست جمهوری قبلی و 
کارهای درست و غلطش 
نگاه می کند و همه نگاه ها، 
کنجکاوانه به سوی کسی 
است که قرار است بیاید 

و برنامه هایی دارد.
غافل از این که نفر قبلی 
که هشت سال، ضعیف 
یــا قــوی، سکان اجرایی 

مملکت را در دست داشته است، با چالش ها و مسائل 
بسیار مهمی در طول این مدت مواجه شده که چه بسا 
ممکن است انتقال این تجربیات به نفر بعدی و حتی به 
نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور کمک به سزایی کند. 
و شاید از همین رو است کتاب هایی که توسط رؤسای 
جمهوری کشورهای مهم در دنیا به تألیف درمی آیند، 

به سرعت در ردیف پرفروش ترین کتب قرار می گیرند.
در این هفتگ می خواهیم دو عنوان از پرفروش های 
موضوع »رئیس جمهور و ریاست جمهوری« را به شما 

معرفی کنیم:

گمشدهاست« کتاب»رئیسجمهور
ــت« رمــانــی سیاسی و  »رئــیــس جــمــهــور گــم شـــده اسـ
معمایی از بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا و 
جیمز پترسون، نویسنده سرشناس آمریکایی است. 
این اثر در فهرست پرفروش ترین کتاب های داستانی 
آمازون، نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال بوده است. 
این رمان دربــاره ناپدید شدن ناگهانی رئیس جمهور 
آمریکاست و اطلاعاتی داخلی از کاخ سفید و رازهــای 
پشت پرده آن به خواننده می دهد. اطلاعاتی که تنها 
یک رئیس جمهور از آنها خبر دارد. زمزمه هایی از حمله 
سایبری در کاخ ریاست جمهوری به گوش می رسد و 
همه از وجود جاسوسی در کابینه دولت حرف می زنند، 
حتی خــود رئیس جمهور هــم جــزو مظنونین اســت؛ 

اما مدتی بعد، ناگهان رئیس جمهور ناپدید می شود.

کتاب»سرزمینموعود«:
ــن مـــوعـــود«  ــ ــی ــرزمــ  بــــــــاراک اوبـــــامـــــا  در کـــتـــاب »ســ
ح می دهد  )A Promised Land( داستان مرد جوانی را شر
که غیرممکن را ممکن می سازد و شرحی از مسیری 
روایــت می کند که تا رهبری یک کشور پیش مــی رود. 
او با جزئیات کامل به زندگی شخصی و سیاسی خود 
می پردازد و از پشت پرده بسیاری از وقایع سخن می گوید 
و اطلاعاتی در اختیارتان قرار می دهد که گاه در بهت و 

حیرت فرو می روید.
اوبــامــا شما را بــه نخستین آرزوهــــای سیاسی خود 
یعنی پیروزی محوری انتخابات آیــووا می برد و قدرت 
فعالیت های مردمی را در ۴ نوامبر 2008 نشان می دهد. 
او احساسات خود را در تمامی فراز و فرودهای زندگی 

به زیبایی توصیف می کند.
نویسنده در کتاب سرزمین موعود با تأمل در مورد سمت 
ریاست جمهوری، اکتشافی منحصربه فرد و قابل تأمل ارائه 
می دهد و محدودیت های قدرت این مقام و همچنین 
چالش های سیاست های حزبی ایالات متحده و دیپلماسی 
بین المللی آن را بررسی می کند. اوباما، شما را با خود به 
کاخ سفید، مسکو، قاهره، پکن و ... می برد و از نگاه او 

تمامی اتفاقات را مشاهده می کنید.
اوباما چگونه کابینه خود را انتخاب کرد؟ هنگام بحران 

اقتصادی جهانی چه تصمیماتی گرفت و به چه چیزی 
فکر می کرد؟ در مقابل دیگر کشورها چه سیاستی پیش 
گرفت؟ کتاب سرزمین موعود فرصتی است که شما را 
به درون ذهن اوباما می برد و به نقش او در مهم ترین 

و حساس ترین وقایع جهان پی می برید.
این کتاب، اثری فوق العاده بی تکلف و درون گرایانه است 
و اوباما با صراحت کلامی منحصربه فرد چشم تان را به 
روی بسیاری از وقایع مهم تاریخ معاصر می گشاید. این 
نویسنده فقط به مسائل سیاسی اکتفا نمی کند و شرحی 
از روابط اعضای خانواده خود ارائه می دهد و شما را با 

دختران و همسرش نیز 
آشنا می سازد.

کتاب حاضر پیام مهمی دارد 
و نویسنده می خواهد شما 
را به این حقیقت برساند 
که دموکراسی یک هدیه 
نیست بلکه پــدیــده ای 
است که در اثر همدلی 
و درک مشترک ساخته 
شده و همچنان به رشد 
خود ادامه می دهد و نیاز 
به اشخاصی دارد که برای 
رشد و بالندگی آن زحمت 

بکشند.

علیغنی

کتابفروشی که 
سیاسی ترین اقدامش 

خواندن کتاب های 
سیاسیون بوده است

« است؛ لطفا ذخیره بفرمایید این شماره »تلفن همراه رئیس جمهور

مکالمهبارئیسجمهور
اگر همین الان شماره تلفن همراه رئیس جمهور  
به دست شما برسد، چه می کنید؟ من یکی 
که برای اطمینان و طبق عادت، بلافاصله بعد 
از ذخیره شماره، سراغ پروفایل واتس اپ 
و تلگرام می روم تا ببینم عکس و نشانی از 
خود رئیس جمهور در آن موجود است یا 
ل کند، 

ُ
نه. اگر هم جسارت و کنجکاوی ام گ

احیانا فایل صوتی یا پیام و استیکر مُجازی 
برایش بفرستم. متن و پیام و عریضه ام، 
احــتــمــالا مــحــدود و منحصر بــه مصائب، 
مشکلات و گرفتاری های شخصی خواهد 
بود و البته ممکن است اگر دگردوستی ام را تقویت کنم و وجدانم 
ح موضوع و مشکلات شخصی، اول  را هم به یاری بطلبم، قبل طر
و به  شکل کلی تر از مشکلات و دردهای امروز جامعه هم بگویم و 

اشاره کنم درد من درد مشترک خیلی هاست.
این فکر و ایده جذاب یعنی در دسترس بودن شماره تلفن همراه 
ح مستقیم مشکلات مردم با  رئیس قوه  مجریه برای عموم و طر
 » او، چند سال قبل در فیلمی به نام »تلفن همراه رئیس جمهور
به کارگردانی علی عطشانی، تهیه کنندگی محسن علی اکبری و 
ح شد اما متاسفانه این سوژه  نویسندگی جابر قاسمعلی مطر
خوب به دلایلی چون فیلمنامه نه چندان دقیق و جذاب و پرداخت 
نه چندان مناسب در کارگردانی و انتخاب و بازی بد برخی بازیگران 
و البته سنگ اندازی ها و حاشیه هایی که در تولید و پخش این 
 فیلم انجام شد، از دست رفت و به فیلم درخشان و ماندگاری 

تبدیل نشد. 
ح  با این حال و باوجود 10 سال از زمان ساخت فیلم، همچنان طر
و ایده اولیه فیلم، باتوجه به هر انتخابات و موقعیت سیاسی کار 
می کند و طرف مردم می ایستد و هیچ بد نیست نامزدهای محترم 
ریاست جمهوری در هر دوره ای، همین فیلم را با همه ضعف ها 
و کم وکاستی هایش به تماشا بنشینند تا شاید از این طریق، تا 
حــدودی حساب انبوه گرفتاری ها و مشکلات مردم دست شان 
 بیاید و واقعا وقتی که دست شان می رسد، کاری برای این ملت 

انجام دهند. 
«، سیمکارت خاموش سالیان  در فیلم »تلفن همراه رئیس جمهور
گذشته رئیس جمهور وقــت )محمود احــمــدی نــژاد( بــه شماره 
09123597516 به طور اتفاقی به دست یک مرد شمالی ساده دل و 
زحمتکش و فرودست به نام قربانعلی )مهدی هاشمی( می افتد 

که با تنها دارایی و سرمایه اش، وانت آبی، باربری می کند و امورات 
زندگی بخور و نمیر خودش، همسرش ملیحه و دختر بیمارشان 
رعنا را می گذراند اما خرید نادانسته این سیمکارت، مسیر زندگی 
قربانعلی را به شکلی اساسی تغییر می دهد و شب و روز کارش 

می شود شنیدن مسائل و مشکلات مختلف مردم. 
بار کنایی و انتقادی فیلم، به خوبی از این سوءتفاهم و موقعیت 
 ، اشتباه، به مخاطب منتقل می شود؛ این که چرا به جای رئیس جمهور
یک باربر ساده و فرودست، بار این همه مشکل را به دوش بکشد، 
آن هم وقتی خودش با انبوه مشکلات دست و پنجه نرم می کند؟ 
شدت تقاضاهای مردم در نهایت باعث می شود قربانعلی، یکی 
از آنها را جدی بگیرد و خودش شخصا برای حل مشکل آستین 
بالا بزند و تنها سرمایه زندگی اش را بفروشد و تهش هم به دلیل 
گاهی و همدردی با آنها کارش به  ح مشکلات مردم و آ افزایش طر

جنون و آسایشگاه روانی می رسد. 
مسیر اشتباه و نه چندان جــذاب قصه به ویژه تمرکز روی عمل 
جراحی دختر خانم طیبی و اصرار بر رئالیسمی که تصمیم درستی 
 » برای این فیلم و فضا به نظر نمی رسد، »تلفن همراه رئیس جمهور
را از رسیدن به نقطه ای ایمن و قابل اتکا دور می کند. شاید اگر 
قاسمعلی که موقع نوشتن فیلمنامه این فیلم، »ژنرال دلا رووره« 
ساخته روبرتو روسلینی را در ذهن داشت، بیشتر به آن سمت و 
سو و ترکیب فضای کمیک و حماسی می رفت یا اگر در کارگردانی 
و فضاسازی فیلم، مابه ازایی درست و اینجایی انتخاب می شد )نه 
شخصیت های کاریکاتوری با بازی های اکبر عبدی و علی دهکردی(، 
« در حال و هوا و اثرگذاری، به  آن وقت »تلفن همراه رئیس جمهور

نیمی از کامیابی فیلم روسلینی دست می یافت. 
آنجا البته خط قصه چیز دیگری است و با کلاهبرداری خرده پایي 
به نام باردونه )ویتوریو دسیکا( مواجه ایم که در زمــان اشغال 
ایتالیا و حکومت نازی ها، ظاهرا با نیت کمک به هموطنانش، آنها 
را سرکیسه هم می کند اما به مرور سیر اتفاقات، باعث می شود 
گاهانه  آن روی دیگر شخصیتش را نشان دهد و از جایی به بعد، آ
هویت یک قهرمان ملی ایتالیا را در همراهی با مردم به خود بگیرد. 
« اما این تغییر هویت و قهرمانی  در »تلفن همراه رئیس جمهور
خ می دهد و قربانعلی با وجود شباهت اندکی که  به شکل دیگری ر
در کلاهبرداری به باردونه دارد-قربانعلی قبلا به دلیل جعل امضا 
با نیت خیر کمک به یک اربــاب رجــوع، از محل کــارش بازخرید و 
گاهی از میزان مشکلات مردم به   درواقع اخراج شده بود-از شدت آ

جنون می رسد. 

علیرستگار
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